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 چکیده

 یعنی سازی مفهوم ابزارهای ترین قوی از به کمک یکی فارسی زبان در خشم سازی مفهوم چگونگی بررسی به حاضر پژوهش

زبان شهر تهران طی  گویشوران فارسیهای  ای از جمله فارسی، از بین مجموعه زبان در خشم های استعاره ابتدا. پردازد می استعاره

کوچش  سوی از شده مبدأ معرفی حوزه 11 با آنها در کاررفته به مبدأ های حوزه سپس گردآوری شده و 1131-1131های  سال

 سه به کرده ارائه احساس ی استعاره بندی تقسیم برای کوچش که الگویی اساس بر ها استعاره نهایت، در. اندشده مقایسه ( 2111)

 ،گرما/آتش آن از پس و فراوانی میزان بیشترین با ویرانی/خرابی که دهد می نشان عبارت 32 بررسی نتایج. استشده تقسیم دسته

 سازی مفهوم برای مبدأ های حوزه ترین رایج بعدی جایگاه در برابر، فراوانی نسبت با حیوانی، واکنش /رفتار و فیزیولوژیکی تغییر

 حس بروز از حاصل احساسی واکنش ها  استعاره بیشتر ها نیز مشاهده شد که استعاره بندی تقسیم در. ندهست فارسی زبان در خشم

 حتی و گوناگون جوامع در مختلف مبدأ های حوزه انتخاب در را فرهنگی باورهای تأثیر براین، علاوه. کنند بازنمایی می خشم را

 .کرد مشاهده توان می جامعه یک درون

 

 .شناسی شناختی های مبدأ، زبان خشم، حوزه ی ی مفهومی، خشم، استعاره استعاره :واژگانکلیدی
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 مقدمه.1

سازی یعنی استعاره  ترین ابزارهای مفهوم سازی خشم به کمک یکی از قوی پژوهش حاضر به بررسی چگونگی مفهوم

 هر گویان سخن که مسأله است ینبررسی ا احساس ی استعاره ی مطالعه در توجه جالب های موضوع از یکی .پردازد می

 هاییچنان حوزه ترین در این میان، رایج و دهند قرارمی توجه مورد را مبدأیی های حوزه چه خود احساس بیان در زبان

 یک هر برای انگلیسی زبان نیز از را هایی نمونه و برشمرده مورد 11 تا را ها حوزه این ترین رایج( 2112) کُوِچشِ .اند کدام

 برای استفاده مورد مبدأ های حوزه تا گیرد صورت هایی بررسی چنین است لازم نیز فارسی زبان در. است  کرده ارائه نهاآ از

هایی که مبنای  های موجود، استعاره این مقاله بر آن است تا از میان داده .شود مشخص زبان این در احساس سازی مفهوم

های مبدأ،  نماید و پس از تعیین حوزه  اند را مشخص خشم مورد نظر بودههای استعاری مربوط به حس  گیری عبارت شکل

های خشم بر اساس  در ادامه، استعاره .ها، پرکاربردترین آنها را مشخص کند ی میزان فراوانی هر یک از حوزه با ارائه

شده  های مبدأ مشخص حوزه با توجه به. شوند می بندی استعاره، به سه گروه تقسیم در مورد تقسیم( 2111)الگوی کوچش 

سازی خشم در زبان  ترین آنها برای مفهوم توان رایج شده توسط کوچش، می ی مبدأ معرفی حوزه 11ی آنها با  و مقایسه

حوزه  11های مبدأ مورد استفاده در زبان فارسی در این  کرد که آیا همه حوزه نمود و تعیین فارسی را مشخص

 .گیرند می شده از سوی کوچش جای مشخص

 

 یپژوهشپیشینه.2

 . شودهای مختلف پیشینه نسبتاً مفصلی دارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می ی خشم در زبان مطالعه استعاره

نتایج بررسی وی نشان . بردارد تلاش کرد تا از ساختار سه مفهوم احساسی خشم، غرور و عشق پرده( 1395)کوچش 

( 1نظام مجازها، ( 2ها،  نظام استعاره( 1: شود می مرتبط با این احساسات شامل چهار بخش میدهد که ساختار مفهو می

این نگاه، مخالف . دارد در مرکز آن جای 1ای نمونه ی الگوهای شناختی که یک مدل پیش مقوله( 4نظام مفاهیم مربوط و 

 یک ساختار دیدگاه، آن اساس بر ناسی است، زیراش شناسی و مردم شناسی، روان مند ساختار مفاهیم در زبان دیدگاه قدرت

.گیردشکل می حسی های بخش از کمی تعداد مبنای بر مفهوم

هایی که برای بیان این حس در زبان انگلیسی  ای درباره خشم، اصطلاحدر مطالعه( 1393)لیکاف و کوچش 

ای هستند و العاده پیچیده ساختار مفهومی فوق آنها معتقدند احساسات دارای. کنند رود را بررسی میکارمیآمریکایی به

در مورد چگونگی درک این . داردکاررفته برای بیان خشم وجود های به مندی در مورد تمامی اصطلاحساختار قاعده

که دارد و این ها، ساختار مفهومی منسجمی وجود ی این اصطلاحکنند که در زیرساخت همهمی ها، آنها بیاناصطلاح

 . بیشتر آنها استعاری و مجازی استماهیت 

او معتقداست . است کرده های استعاری خشم و شادی در دو زبان انگلیسی و چینی را با هم مقایسه عبارت( 1336)یو 

های  اند که این استعاره در هر دو زبان به زیرمجموعه ی مفهومی اصلی مشترکی که زبان انگلیسی و چینی دارای استعاره

و  "آتش"های  را انتخاب کرده و زبان چینی، استعاره "مایع"و  "آتش"های  زبان انگلیسی استعاره. شود می خود تقسیم

را  "ظرف"و  "نور" "بالا"های  سازی شادی، استعاره هر دو زبان برای مفهوم. است  را برای همان منظور برگزیده "گاز"

                                                           
1
 prototypical model 
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دهد  می این بررسی نشان. دارند ان از جهات دیگری با هم فرقاست که دو زباین امر در حالی. طور مشترک دارا هستند  به

لحاظ  های سطحی میان زبانها به  ی جسمانی متعارف ما، که با تفاوت های خشم و شادی عمدتاً بر مبنای تجربه که استعاره

 .فرهنگی قابل توجیه است، قرار دارند

از . کند می لیسی، مجاری، چینی و ژاپنی بررسیزبان انگ 4های موجود برای خشم را در  استعاره( 1336)کوچش 

-شناختی مبنی بر جسمی کوچش به ذکر دلایلی روان. آورد هایی می هم مثال 2و زولو 1های دیگری مثل تاگالوگ زبان

شناسی شناختی، استعاره شامل یک سری  کند که در زبان می او سپس بیان. پردازد ها از جمله خشم می استعاره  1شدگی

هایی مثل  هاست که استعاره ی همین نگاشت واسطه  به. ها میان دو حوزه مبدأ و مقصد است های مفهومی یا نگاشت انطباق

 . گیرند می شکل "خشم، مایع جوشان درون ظرف است"

این بررسی تحلیل . دهد احساس دارای ساختار است می آورد که نشان شواهدی از زبان ژاپنی می( 1336)ماتسوکی 

تفصیل   این تحقیق به. کند است، تأییدمی ی مشابهی گرفته  حساسات در زبان انگلیسی امریکایی را که نتیجهکوچش از ا

ی آنها خشم در زبان ژاپنی و انگلیسی امریکایی  واسطه  هایی را که به دهد و شیوه مفهوم خشم در زبان ژاپنی را توضیح می

 . فرد فرهنگی تأکید دارد های مشترک و منحصربه وی جنبهکه ر  کند، ضمن این می شود مقایسه می سازی مفهوم

دهد که بسیاری از  می وی نشان. دهد می شدگی مفهوم خشم ارائهشواهدی را در حمایت از جسمی( 2111)کوچش 

اره که های عام مشترکی هستند؛ مثل این استع ندارند، اما دارای استعاره ها با وجود این که به هم ارتباطی ها و فرهنگ زبان

ی  استعاره. است  وجود آمده  شدگی مفهوم خشم بهی جسمی این استعاره در نتیجه. "آدم عصبانی، ظرف تحت فشار است"

شود شخص خشمگین رفتار تهاجمی و  می گیرد که خشم نیرویی است که باعث ، این مفهوم را دربرمیظرف تحت فشار

 . جویانه از خود بروزدهد پرخاش

های مربوط به احساس خشم در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس الگوی  به مقایسه استعاره( 1132) عموزاده و صراحی

های فراوان میان  ها و تفاوت نتایج این تحقیق حاکی از وجود شباهت. پردازند زبانی لیکاف و کوچش می-شناختی

نگیزشی جهانی است که بیشتر به دلیل ها عمدتاً ناشی از ا شباهت. های مربوط به خشم در این دو زبان است استعاره

ها در رابطه با بدن خویش دارند  های فیزیولوژیکی مشابه و عقاید مشابهی که گویندگان این زبان العمل ها و عکس فعالیت

های  های مربوط به این احساس در این دو زبان به وجود زمینه های گوناگونی استعاره ها و جنبه تفاوت. اند وجودآمده به

عقیدتی متفاوت، تفاوت در رمزگذاری اطلاعات، میزان شرح و بسط واژگانی و یا حتی نوع دستوری واژگانی  -هنگیفر

 .است  کار رفته مرتبط به

های  های مبدأ جهت ساخت عبارت ها از نظر کاربرد حوزه دید که زبان توان گرفته، می با توجه به مطالعات صورت

های مبدأ   ترین دلایل انتخاب حوزه ها یکی از مهم دارند که تفاوت فرهنگی میان زباناستعاری، وجوه اشتراک و افتراقی 

 .سازی است متفاوت در امر استعاره

                                                           
1 Tagalog 
2 Zulu 
3
 embodiment 
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رویکردکوچشبهاستعاره.8

ی مفهومی بر  صورت درک یک حوزه  شناسی شناختی رایج است، استعاره را به آنگونه که در زبان( 4: 2112)کوچش 

عنوان مقصد  تر را به  های مفهومی، مفاهیمی انتزاعی کند که استعاره می او بیان. کندمی ومی دیگر تعریفی مفه اساس حوزه

هنگامی که یک حوزه مفهومی بر اساس حوزه مفهومی . گیرند می کار   عنوان مبدأ به تر را به  تر یا فیزیکی و مفاهیمی عینی

های مبدأ و مقصد در  ترین حوزه رایج( 24-15: 2112)کوچش . اشتد ی مفهومی خواهیم شود، یک استعاره دیگر فهمیده

شده از سوی وی از این  ی مبدأ معرفی حوزه 11. است  کرده ی کوبیلد استخراج سازی را از فرهنگ استعاره فرایند استعاره

، پول و  و بازی  ، ورزشآلات اعضای بدن، سلامتی و بیماری، حیوانات، گیاهان، ساختمان و بنا، ابزار و ماشین: قرار است

های مقصد متعارفی که  حوزه.  معاملات اقتصادی، آشپزی و غذا، گرما و سرما، تاریکی و روشنایی، نیرو، حرکت و جهت

ملت، سیاست، اقتصاد، روابط / احساس، امیال، اخلاق، تفکر، جامعه : کند عبارت است از کوچش به آنها اشاره می

های مبدأ  مند میان این حوزه های نظام از طریق نگاشت. ها داد و فعالیت  و مرگ، مذهب، رخ انسانی، ارتباط، زمان، زندگی

 .گیرند می ها شکل و مقصد که غالباً ناآگاهانه است، استعاره

شوند که منجر به بروز  می سازی هایی مفهوم صورت علت معتقد است احساسات عمدتا به( 56-51: 2111)کوچش 

، پس 1ها نیروها هستند داد علت ی ساختاررخ که در استعاره  جایی بنابراین، از آن. گردند می ص های رفتاری خا واکنش

از سوی . دارند دنبال  ها یا تأثیرات خاصی را به کنیم که واکنش سازی شکل نیروهایی مفهوم  طبیعی است که احساسات را به

واحد یعنی  2ی هایی از یک اَبَر استعاره نیروی طبیعی، نمونه های متعارفی مانند آتش و دیگر، به اعتقاد او اکثر استعاره

وی . اند های مختلف در شکل 4ای عام های خاصی  از استعاره ها نمونه در واقع، این استعاره. هستند 1احساس نیرو است

های  ترین طرحواره یدانسته و آن را یکی از بنیاد 6ی نیرو ی احساسات نیروها هستند را طرحواره  حوزه مبدأ در استعاره

 . کند دهی میداند که نظام مفهومی ما را ساختار تصویری می

این عوامل از . کندمطرح ساخته است اشاره می( 1399) 5وی در ادامه به عوامل دخیل در طرحواره نیرو لئونارد تالمی

 :این قرارند

 3هماورد ،9همورد ،3هستارهای نیرو .1

 (عدم انجام کنش)اثری  یک کنش، و یا به سمت  بی به سمت انجام: گرایش نیروی درونی .2

 (بودن نتیجه بی)انجام یک کنش، و یا عدم انجام کنش (: همورد و هماورد)ی تعامل نیروها  نتیجه .1

 تر  ضعیف( موجودی)تر و هستاری  قوی( موجودی)هستاری : ها ی قدرت موازنه .4

 :یابد می ا دسته کوچش با اعمال این عوامل بر مفهوم احساس، به این نگاشت

 همورد احساس �همورد نیرو  .1
                                                           

1 Cause are forces 
2
 master metaphor 

3 Emotion is force 
4
 generic-level metaphor 

5
 Forse schema 

6 L. Talmy 
7
 Force entities 

8
 Agonist 

9
 Antagonist 
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 هماورد احساس             هماورد نیرو .2

 گرایش نیروی همورد احساس              گرایش نیروی همورد نیرو   .1

 گرایش نیروی هماورد احساس               گرایش نیروی هماورد نیرو   .4

 وضعیت حاصل از عملکرد همورد احساس                 وضعیت حاصل از عملکرد همورد نیرو  .6

اثر ماندن و یا تحت تأثیر قرار نگرفتن دارد  داند که در برابر نیروی هماورد گرایش به بی وی همورد را موجودیتی می

 همورد. کند تا بتواند هماورد باشد کند و باید بر آن غلبه می داند که نیرویی را بر همورد اعمال و هماورد را موجودیتی می

 . شده و هماورد هم علت حس یا خودِ حس مورد نظر است در نظر گرفته 1صورت خودِ منطقی  به

های احساس بر حول مفهوم عام نیرو، که توسط تالمی مورد بررسی قرار گرفته،  او با بیان این که استعاره

بر . هایی از مفهوم نیرو هستند نهی احساس نمو های مبدأ مختلف استعاره گیرد که حوزه می شوند، نتیجه می دهی سازمان

 :کند می همین اساس این ساختار را برای مفهوم احساس ارائه

 واکنش احساسی �احساس  �علت احساس 

علتی که منجر به بروز احساسی . 1: شود تر اساساً روی دو بخش تمرکز می های خاص کوچش معتقد است در استعاره

های احساس در زبان انگلیسی را با توجه  بر همین اساس، استعاره. گردد نشی میاحساسی که منجر به بروز واک. 2شود  می

 :کند می به سوی تمرکزشان به سه دسته تقسیم

احساس فشار درونی : دارند، مثل تمرکز( واکنش حاصل از بروز احساس)واکنش  -هایی که بر احساس استعاره .1

 .است

احساس : دارند، مثل تمرکز( اکنش حاصل از بروز احساسعلت احساس و و)هایی که روی هر دو بخش  استعاره .2

 .نیرویی فیزیولوژیکی  است

 .است  احساس نیرویی فیزیکی: دارند، مثل هایی که اساساً بر علت احساس تمرکز استعاره .1

وان برای مثال، حوزه مبدأ حی. دهد می های موجود در زبان انگلیسی انجام بندی را بر اساس نمونه داده وی این دسته

بر روی واکنش  2"رکرد  احساساتش را مها"دهد، چرا که معتقد است در عبارتی مثل  می وحشی را در گروه اول جای

ی  گرسنه"های  دهد، زیرا در عبارت گرفته تمرکز شده و حوزه گرسنگی را در گروه دوم قرارمی احساسی صورت

در نهایت، . است شده ساس و میل به کنش احساسی تأکید به ترتیب بر میل به اح 4"ناپذیر بود خشمش سیری"و  1"محبتم

دهد، زیرا معتقد است که  می در گروه آخر جای 6"جذبش شدم"حوزه مبدأیی مانند نیروی مغناطیسی را در عبارتی مثل 

های مبدأ فشار درونی، حریفی در یک  به همین شکل، حوزه. است  در این عبارت بر روی علت بروز احساس تمرکزشده

گرما را در گروه اول، هیجان / مبارزه، حیوان وحشی، نیروی اجتماعی، نیروی طبیعی، نیروی ذهنی، جنون، آتش 

                                                           
1
 rational self 

2 She kept her emotions in check 
3 I�m starved for affection 
4 His anger was insatiable 
5 I am attracted to her 
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فیزیکی، بار و نیروی فیزیولوژیکی مثل گرسنگی و تشنگی را در گروه دوم و نیروهای فیزیکی اعم از نیروی مکانیکی، 

 .دهد الکتریکی، مغناطیسی و جاذبه را در گروه سوم قرارمی

های مربوط به آنها  هایی را که در مثال استعاره( 96-56: 2111)ها، کوچش بندی استعاره لازم به ذکر است در تقسیم

کند را در گروه اول که بر واکنش احساسی  گر ایفامی نامی از احساس برده شده و به نوعی حس مورد نظر نقش کنش

او با توجه به . برد توان نام می 1"دهند می اتمان اغلب ما را فریباحساس"برای مثال از عبارت . دهد می تمرکز دارد جای

هایی که در  کوچش استعاره. دهد را در گروه اول قرار می احساس نیرویی ذهنی استی  هایی مانند این، استعاره عبارت

دارد قرار داده که از عبارات مربوط به آنها نامی از احساس برده نشده را در گروه سوم که بر علت بروز احساس تمرکز 

را در  احساس نیرویی مغناطیسی استی  بر همین اساس استعاره. برد نام 2"جذب او شدم"توان از عبارت  این دست می

هایی را که حد وسط دارند  در این میان استعاره. دهد گروه سوم که علت بروز احساس در کانون توجه آن است قرار می

 .نی همان گروهی که هم بر علت احساس و هم بر واکنش احساسی تمرکزدارداست، یع ی دوم آورده در دسته

 

 یخشمدرزبانفارسیاستعاره.0

که   شده هایی پرداخته در این میان تنها به عبارت. است آوری شده ی شهر تهران جمع های مورد بررسی از محدوده داده

. است های استعاری مرتبط با خشم بوده مبنایی برای تشخیص عبارتدر واقع، مفهوم عبارت،  .کنند  می مفهوم خشم را بیان

های این  های مورد استفاده در این زبان است، چرا که داده شده، تنها حوزه های مبدأ مشخص کرد که حوزه توان ادعا نمی

ویان زبان گ ی جغرافیایی خاصی که همان شهر تهران است محدود شده و از سوی دیگر، سخن پژوهش تنها به نقطه

ها در زبان   در ساختار بسیاری از عبارت. های مبدأ مختلف هستند هایی نو بر اساس حوزه پیوسته در حال ساختن استعاره

ها  ای را در تحلیل رو، حوزه از این. سازی بودیم زمان بیش از یک حوزه مبدأ در فرایند استعاره فارسی شاهد حضور هم

 . شد تا فرد درگیر آن رسید و بیشتر به حس مورد نظر مربوط می نظر می  تر به هدادیم که برجست مورد توجه قرار



یخشمهااستعاره.0-1

های مبدأ  حوزه. است  شده اند مشخص گرفته های استعاری بیان خشم قرار هایی که مبنای تولید عبارت در این بخش، استعاره

 .اند ها پررنگ شده در این استعاره

 

 است  حیوانیرفتاریخشم  .1

 .هار شده (1)

 .وحشی شده (2)

 .خواد آدمُ گاز بگیره می (1)

 .سگیه/ سگ شده / اخلاقش سگیه  (4)

 .گیره پاچه می (6)

                                                           
1 Our emotions often fool us 
2 I�m attracted to her 
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 .خورد خون خونشُ می (5)

 .کنه خودخوری می/ خوره  خودشُ می (3)

 .ذاره پا رو دُم آدم می (9)

 .کشه مثل اژدهای دوسر نعره می (3)

 .پاره کنه  خواد آدمُ تیکه مثل گرگ می (11)

 

 است اوراءطبیعیموجودیمخشم  .2

 .انگار جن دورشُ گرفته (11)

 .س زده جن (12)

 شود نیز دیده می خشم جنون استی  ، استعاره(12)و ( 11)در هر دو عبارت 

 

 است مانعخشم  .1

 .اومد زدی خونش درنمی کارد می (11)

 .خون جلوی چشماشُ گرفته (14)

 .دشو نیز دیده میاعضای بدن حوزه . است  دارانگاری صورت گرفته در مورد خون جان

 

 است ویرانی/خرابیخشم  .4

 .روغن قاطی کرده  آب (16)

 .اعصابم خرابه (15)

 .فیوز پرونده (13)

 .انگار تُرمز بریده (19)

 .یاتاقان زده (13)

 .قاطی داره (21)

 .سیماش اتصالی کرده (21)

 .ره زود از جا در می (22)

 .داغونه (21)

 .اعصابم خُرده خاکشیره (24)

 .اعصابم خورده (26)

 .اعصابم ریخته به هم (25)

 

 است فشارخشم  .6

 .ره زیر پِرِسذا مخ آدمُ می (23)
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 .آره کفر آدمُ درمی (29)

 

 است گرما/آتشخشم  .5

 .آتیشیه (23)

 .از عصبانیت گُر گرفته (11)

 .مونه از عصبانیت مثل اسفند رو آتیش می (11)

 .شد دود بلند می  ش کله/از دماغش (12)

است که دود از آن  ظرفی ی دماغ به مثابه. توان دید را در این عبارت می اعضای بدن وحرکت و جهت حوزه 

 .خیزد برمی

 .بدجور داغ کرده (11)

 .س دوآتیشه (14)

 .گرفتم از عصبانیت داشتم آتیش می (16)

 .بدجور جوش آورده (15)

 .آمپرش رفته بالا/ آمپرش زده بالا  (13)

 .شود نیز در این عبارت دیده می حرکت و جهتحوزه 

 .آمپر چسبونده (19)

 

 است نجاست/آلودگیخشم  .3

 .کنه خودی کثیف می خون خودشُ بی (13)

 .ه...اعصابم گ (41)

 .به اعصابمگند زده  (41)

 .ریده به اعصابم (42)

 .اعصابم ریدماله (41)

 

 است یدرونظرفمادهخشم  .9

 .چشماشُ خون گرفته (44)

حضور ( 46)در این عبارت و عبارت  اعضای بدنحوزه . توان دید را نیز می خشم مانع استی  در این عبارت استعاره

 .دارد

 .خون به جگر شدم (46)

 .شد داشت منفجر می/ ترکید  از عصبانیت داشت می (45)

 .زد بیرون عصبانیت از در و دیوارش می (43)

 



 04                                                                                        سازیخشمدرزبانفارسیمفهوم

 است (بدمزه)یخوراکیمادهخشم  .3

 .شه خوردش با صد من عسلم نمی (49)

 .رویی خیلی ترش (43)

 

 است یمخدرمادهخشم  .11

 .حسابی قات زده (61)

 است بارخشم  .1

 .میره رو اعصابم/ رفته رو نِروم  (61)

 .شود نیز دیده می اعضای بدن وحرکت و جهت حوزه 

 .مخمی دیگه رو (62)

 .شود نیز دیده می اعضای بدنحوزه . در نظر گرفته شده است ظرف ی مخ به مثابه

 

 است  جنگخشم  .11

 .با خودشم سر جنگ داره/ خوددرگیری داره  (61)

 .با همه سرِ جنگ داره (64)

 

 استجنون/ خشم بیماری  .2

 .طرف ترش کرده  (66)

 .استی خود بر اساس استعاره شکل گرفته  کردن نیز به نوبه بیماری ترش

 .زده به سرش (65)

 .عقل از سرش پریده (63)

 .است  در نظر گرفته شده حیوان/ پرنده  ی مثابه عقل به . است  دارانگاری صورت گرفته در مورد عقل جان

 .دیوانه شده (69)

 

 استتغییرفیزیولوژیکیخشم .12

 .رندگی در این حوزه جای می... کردن، تغییر حالت چهره و  تغییر رنگ چهره، تغییر نوع نگاه

 .از عصانیت سرخ شده (63)

 .از عصبانیت کبود شده بود (51)

 .کنه چپ نگاه می چپ (51)

 .ره غرّه می چشم (52)

 .برزخ شده (51)

 .بُراق شده (54)
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 .ش تو همه چهره (56)

 .بُغسینته/ بُغ کرده  (55)

 .کنه وتَخم می اخم (53)

 .کنه ابرو کج می (59)

 

 استیدیگرحرکتنیمهخشم  .11

 .آره اون روی آدمُ بالا می (53)

 .آره رویِ سگ آدمُ بالا می (31)

 .شود در این عبارت دیده می حیواناتحوزه 

 

 است آلتتناسلیخشم  .14

 .ه---ک/ ه ---اعصابم ک (31)

 .ه---اخلاقش تُ (32)

 

یخشمهایمبدأاستعارهفراوانیحوزه.0-1-1

 .است  شده عبارت استعاری در این بخش ارائه 32شده در  های مبدأ مشخص نمودار فراوانی حوزه

 

 
 ی خشم در زبان فارسی های مبدأ استعاره هفراوانی حوز( 1نمودار 
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شدهتوسطکوچشهایمعرفیهایمبدأخشمدرزبانفارسیباحوزهیحوزهمقایسه.0-1-2

  ها در بخش ی نمودار فراوانی این حوزه شده و ارائه های گردآوری ی خشم در نمونه های مبدأ استعاره پس از تعیین حوزه

شود شده توسط کوچش مقایسه نمود تا مشخص ی معرفی حوزه 11ها را با  رسد تا این حوزه قبل، اکنون نوبت به آن می

 .دهند های مبدأ مورد استفاده در زبان فارسی را پوشش امل حوزهطور ک توانند به حوزه مبدأ می 11که آیا این 

 
 (2112)شده توسط کوچش  های معرفی های مبدأ خشم در زبان فارسی با حوزه ی حوزه مقایسه( 1جدول 

یخشمهایمتعارفمبدأاستعارهحوزه

 هایمبدأدرزبانفارسیحوزه کوچشمبدأمتعارفهایحوزه

تغییر حالت چهره، تغییر نوع )یزیولوژیکی تغییر ف بدن یاعضا

 آلت تناسلی -(کردن، تغییر رنگ چهره نگاه

 جنون/ بیماری  سلامتی و بیماری

 موجود ماوراءطبیعی  -رفتار حیوانی حیوانات

  گیاهان

  ساختمان و بناها

 خرابی دستگاه* آلات ابزار و ماشین

 جنگ ها ورزش و بازی

  پول و معاملات اقتصادی

 (بدمزه)ی خوراکی  ماده آشپزی و غذا

 گرما/ آتش  گرما و سرما

  تاریکی و روشنایی

 فشار -بار -مانع -ی درون ظرف ماده -ویرانی/ خرابی * نیروها

 ی دیگر  حرکت نیمه حرکت و جهت

 

ن دستگاه است، شد که منظور از خرابی غالباً خراب با توجه به این. خرابی و ویرانی را در یک گروه قراردادیم*

 . است شده  بنابراین دو بار در جدول آورده

حتی اگر بخواهیم مانند موجود ماوراءطبیعی آن را به دلیل . داد توان در این مجموعه جای نجاست را نمی/آلودگی

ای آن توان جای مناسبی بر حوزه بگنجانیم، باز هم نمی 11به یکی از اعضای این مجموعه در میان این   داشتن شباهت

تر را برای آن  ای عام داد، مگر این که در این مورد نیز استعاره توان در جای مناسبی قرار ی مخدر را نیز نمی ماده. یافت

 .دهیم ها قرار ی یکی از حوزه بگیریم و آن را به نحوی زیرمجموعه نظر در

 

هابراساسسویتمرکزبندیاستعارهتقسیم.0-2

 :شوند می به سه گروه تقسیم( 2111)خشم در زبان فارسی با توجه به رویکرد کوچش  های در این بخش استعاره

 :دارند واکنش تمرکز -هایی که بر احساس استعاره (1)
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 خشم رفتاری حیوانی است •

 خشم رفتاری حیوانی است( 2جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شخص

ی جلوگیری از بروز در تلاش برا

 رفتار حیوانی است

رفتارحیوانی

خواهد شخص را تحت تأثیر قرار  می

 دهد

 

شخص رفتاری حیوانی از خود نشان 

 دهد می



مقصد

خودمنطقی

در تلاش برای کنترل احساس خودش 

 است

خشم

را تحت فشار قرار  "خود"خواهد  می

 دهد تا رفتار او را از کنترل خارج کند

 

دهد و  لش را از دست میکنتر "خود"

 دهد واکنش غیرمنطقی نشان می

 

 ی دیگر است خشم حرکت نیمه •

 ی دوم حرکت نیمهصورت،  در نظر بگیریم، در آن 1شده خودِ دونیم یاای  شده ای دو نیم شیاگر فرد خشمگین را 

 .بود ی خشم خواهد دهنده نشان
 ی دیگر است خشم حرکت نیمه( 1جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردنیرویهموردگرایشنگاشتاستعاری



مبدأ

شدهءدونیمشی

در تلاش برای جلوگیری از حرکت 

 ی دیگر است  نیمه

یدیگرحرکتنیمه

ی دیگر را تحت تأثیر  خواهد نیمه می

 قرار دهد

 

کند و  ی دیگر شخص حرکت می نیمه

 دهد خود را نشان می



مقصد

خوددرگیرحسخشم

 رای حفظ کنترلش استدر تلاش ب
تأثیرخشم

خواهد خود را وادار به بروز  می

 واکنش احساسی کند

 

خود کنترلش را از دست داده و 

 دهد واکنش ناشی از خشم بروز می

 

 گرما است / خشم آتش  •

 گرما است/ خشم آتش ( 4جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

ءدرحالسوختنشی

ماندن و  در تلاش برای ثابت باقی

 تغییرنکردن است

آتش

ء را تحت تأثیر  خواهد سوختن شی می

 قرار دهد

 

نوع سوختن تحت تأثیر آتش تغییر 

 کند می



مقصد

خودِدرگیرحسخشم

در تلاش برای کنترل واکنش 

 اش است احساسی

خشم

خواهد فرد درگیر حس خشم را  می

 دهد تحت تأثیر قرار

 

تحت تأثیر حس خشم  "خود"رفتار 

 کند تغییر می

 

 ی درون ظرف است خشم ماده •

 

                                                           
1
Divided selfd 
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 ی درون ظرف است خشم ماده( 6جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

ظرفتحتفشار

ی  در تلاش برای کنترل سطح ماده

 درون خود است

فشاردرونی

ی درون ظرف  ماده خواهد سطح می

 را بالا ببرد

 

 ی درون ظرف یا انفجار سرریزی ماده



مقصد

خودِمنطقی

در تلاش برای کنترل واکنش 

 اش است احساسی

خشم

ی لازم برای بروز  خواهد انگیزه می

 واکنش احساسی رابالاببرد

 

واکنش احساسی خارج از کنترل که 

 تواند با خشونت همراه باشد می

 

 خشم جنگ است •

ی خشم نیز همین مسأله  در مورد استعاره. شود می در این جنگ محسوب حریفیی  مثابه فرد خشمگین به 

 .کرد می صدق
 خشم جنگ است( 5جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

1یحریفشماره

در تلاش برای مقاومت در برابر 

 است 2حریف 

2یهحریفشمار

 را شکست دهد 1خواهد حریف  می
 

یا پیروز و یا مغلوب حریف  1حریف 

 شود می 2



مقصد

خود

در تلاش برای حفظ کنترل خودش 

 است

خشم

را در دست  "خود"خواهد کنترل  می

 بگیرد

 

کند یا  یا کنترلش را حفظ می "خود"

 دهد آن را از دست می

 

 است ( بدمزه)ی خوراکی  خشم ماده •

 شم بدمزگی استخ( 3جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

طعمغذا

ماندن و تغییر  در تلاش برای ثابت باقی

 نکردن است

یتلخماده

 خواهد طعم غذا را تغییر دهد می
 

ی تلخ تغییر  طعم غذا تحت تأثیر ماده

 کند می



مقصد

"خود"وضعیتروحی
 ای تأثیرنپذیرفتن استدر تلاش بر

خشم

را  "خود"خواهد وضعیت روحی  می

 تحت تأثیر قرار دهد

 

تحت تأثیر  "خود"وضعیت روحی 

 گیرد احساس خشم قرار می

 

 خشم تغییر فیزیولوژیکی است  •

خشم تغییر نوع و  خشم تغییر حالت چهره است، خشم تغییر رنگ چهره استهای  ی استعاره این استعاره دربرگیرنده
 .باشد می کردن است اهنگ
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احساس نیرویی فیزیولوژیکی ی  ی استعاره و مانند آن را زیرمجموعه بیماری، تشنگی، گرسنگی( 33: 2111)کوچش 
رسد بهتر باشد که آن را در گروه  به نظر می تغییرفیزیولوژیکیدر مورد . دهد می داند و آن را در گروه دوم جای می است

 .است  داده تغییر واکنشی است به حسی که فرد را تحت تأثیر قراراول قرار دهیم، چرا که این 

 
 خشم تغییر فیزیولوژیکی است( 9جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شخص

در تلاش برای حفظ وضعیت خودش 

 است 

تغییرفیزیولوژیکی

 خواهد روی شخص تأثیر بگذارد می
 

ار تغییر فیزیولوژیکی شخص دچ

 شود می



مقصد

خوددرگیرحسخشم

 در تلاش برای حفظ کنترل خود است
تأثیرخشم

را وادار به بروز  "خود"خواهد  می

 واکنشی احساسی کند

 

تحت تأثیر حس خشم قرار  "خود"

 گیرد می

 

 کننده است تخریب/گر خشم نیرویی ویران •

در نظر گرفته  خشم فشار استو  ویرانی است/خشم خرابی، م مانع استخشهای  تر استعاره این استعاره، شکل عام

 .ست ا شده
 کننده است تخریب/گر خشم نیرویی ویران( 3جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شیءفیزیکی

 اثرماندن است در تلاش برای بی
گرنیرویویران

یء فیزیکی خواهد در کار ش می

 اختلال ایجاد کند

 

 گیرد شیء تحت تأثیر قرار می



مقصد

خود

در تلاش برای تحت تأثیر قرارنگرفتن 

 است

خشم

را تحت تأثیر قرار  "خود"خواهد  می

 دهد

 

نسبت به حس خشم واکنش  "خود"

 دهد نشان می

 خشم آلت تناسلی است •

 .مد نظر است رسد در این استعاره وضعیت روحی فرد خشمگین به نظر می

 
 خشم آلت تناسلی است( 11جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شخصنرمال

در تلاش برای تحت تأثیر قرارنگرفتن 

 است 

آلتتناسلی

خواهد شخص را تحت تأثیر قرار  می

 دهد

 

وضعیت روحی شخص تحت تأثیر 

 گیرد قرار می



مقصد

منطقیخود

در تلاش برای کنترل احساس خودش 

 است

خشم

را تحت تأثیر قرار  "خود"خواهد  می

 دهد

 

تحت تأثیر حس خشم قرار  "خود"

 گیرد می
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 :تمرکز دارند( علت احساس و واکنش حاصل از بروز احساس)هایی که روی هر دو بخش  استعاره( 2)

 جنون است / خشم بیماری  •

وی احساس خشم . است جنون است را مستقل از خشم بیماری است در نظر گرفته استعاره خشم( 34: 2111)کوچش 

اش آن را در  بندی شود و در تقسیم داند که منجر به جنون یا دیوانگی فرد می شناختی با شدت نامشخص می را نیرویی روان

 .در این بررسی نیاز به چنین تفکیکی احساس نشد. دهد می گروه اول جای

 
 (حالت اول)بیماری است  خشم( 11جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شخصسالم

 اثرماندن است در تلاش برای بی
بیماری

 خواهد فرد را مبتلا سازد می


 شود  شخص دچار بیماری می



مقصد

خودمنطقی

در تلاش برای تحت تأثیر قرارنگرفتن 

 است

علتخشم

را تحت تأثیر قرار  "خود"واهد خ می

 دهد



 کند حس خشم را تجربه می "خود"

 
 (حالت دوم)خشم بیماری است ( 12جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شخص

 اثرماندن است در تلاش برای بی
تأثیربیماری

خواهد فرد مبتلا را تحت تأثیر قرار  می

 دهد 

 

شخص تحت تأثیر بیماری قرار 

 گیرد می



مقصد

خوددرگیرحسخشم

در تلاش برای تحت تأثیر قرارنگرفتن 

 است

خشم

را مجبور به بروز  "خود"خواهد  می

 واکنش احساسی کند



نسبت به حس خشم واکنش  "خود"

 دهد نشان می

 

 نجاست است/خشم آلودگی •

حالت اول حالتی است که فرد دچار احساس مورد نظر . گیریم ر نظر میدر این مورد نیز دو حالت را همانند بیماری د

 .است داده شود و حالت دوم، حالتیست که واکنشی نسبت به این حس نشان می

 
 (حالت اول)خشم آلودگی است ( 11جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شخص

ری از ابتلا به در تلاش برای جلوگی

 آلودگی است

آلودگی

 سعی در مبتلا ساختن شخص دارد
 

 شود شخص دچار آلودگی می



مقصد

خود

اثرماندن نسبت به  در تلاش برای بی

 این حس است

علتخشم

 "خود"سعی در تحت تأثیر قراردادن 

 دارد

 

 شود درگیر احساس خشم می "خود"
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 (حالت دوم)خشم آلودگی است ( 14جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردتاستعارینگاش



مبدأ

شخص

 در تلاش برای تأثیرنپذیرفتن است
تأثیرآلودگی

در تلاش برای تأثیرگذاشتن روی 

 شخص است

 

شخص نسبت به آلودگی واکنش 

 دهد نشان می



مقصد

خوددرگیرحسخشم

در تلاش برای جلوگیری از تحت 

 استتأثیر قرارگرفتن 

خشم

را وادار به بروز  "خود"خواهد  می

 واکنش کند

 

نسبت به این حس واکنش  "خود"

 دهد نشان می

 

 

 خشم بار است  •

 (حالت اول)خشم بار است ( 16جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شخص

در تلاش برای تحت تأثیر قرارنگرفتن 

 است

بار

خواهد روی شخص فشار فیزیکی  می

 وارد کند

 

 کند شخص فشار فیزیکی را تجربه می



مقصد

خود

در تلاش برای تحت تأثیر قرارنگرفتن 

 است

علتخشم

 "خود"خواهد فشار احساسی در  می

 ایجاد کند

 

فشار احساسی را تجربه  "خود"

 کند می

 

 

 
 (حالت دوم)خشم بار است ( 15جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردنیرویهموردگرایشنگاشتاستعاری



مبدأ

شخص

 در تلاش برای تحمل بار است
تأثیربار

خواهد شخص را تحت تأثیر قرار  می

 دهد

 

شخص نسبت به فشار فیزیکی واکنش 

 دهد نشان می



مقصد

خوددرگیرحسخشم

در تلاش برای تحمل فشار احساسی 

 است( احساسی)

خشم

دار به بروز خواهد خود را وا می

 واکنش کند

 

نسبت به حس خشم واکنش  "خود"

 دهد نشان می

 

 :دارند هایی که اساسا بر علت احساس تمرکز استعاره (3)

 .خشم موجودی ماوراءطبیعی است •
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 خشم موجودی ماوراءطبیعی است( 13جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

شخصنرمال

اثر ماندن و  در تلاش برای بی

 تأثیرنپذیرفتن است 

موجودماوراءطبیعی

 خواهد روی شخص تأثیر بگذارد  می
 

شخص تحت تأثیر نیروی موجود 

 گیرد ماوراءطبیعی قرار می



مقصد

خودمنطقی

در تلاش برای حفظ کنترل خودش 

 است

علتخشم

را تحت تأثیر قرار  "خود"خواهد  می

 دهد

 

ر احساس خشم قرار خود تحت تأثی

 گیرد می

 

 

 

 ی مخدر است خشم ماده •

 ی مخدر است خشم ماده( 19جدول 

واکنشحاصلگرایشنیرویهماوردگرایشنیرویهموردنگاشتاستعاری



مبدأ

نرمال شخص

خواهد وضعیت طبیعی خود را  می

 حفظ کند

یمخدرماده

خواهد روی شخص تأثیر بگذارد  می

 ی خارج کندو او را از حالت طبیع

 

ی مخدر قرار  شخص تحت تأثیر ماده

 گیرد می



مقصد

خودمنطقی

اش را حفظ  خواهد وضعیت طبیعی می

 کند

علتخشم

خواهد خود منطقی را تحت تأثیر  می

 قرار دهد 

 

تحت تأثیر حس خشم قرار  "خود"

 گیرد می

 



تمرکزشاننوعاساسبراحساسهایحوزهبندینموداردسته.0-2-1

    .است شده ارائه 2-4گرفته در بخش  بندی صورت ر این بخش نموداری از تقسیمد

 



 1838بهاروتابستان،11شمارهترتیبی،دوم،شمارهششم،سالشناسیهایزبانپژوهش40

 
 

 .دارند تمرکز( واکنش حاصل از بروز احساس) واکنش-احساس بر که هایی استعاره( 2نمودار 

 

 

 
 دارند تمرکز (علت احساس و واکنش حاصل از بروز احساس)بخش  دو هر روی که هایی استعاره( 1نمودار 


 
 

 
 دارند تمرکز احساس علت بر اساساً که هایی استعاره( 4نمودار 
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 گیرینتیجه.4

پس از . سازی خشم در زبان فارسی پرداختیم های مبدأ مورد استفاده جهت مفهوم ترین حوزه رایج بررسی به مقاله در این

کوچش به استعاره و چگونگی  ی خشم، رویکرد گرفته در ارتباط با استعاره ای از مطالعات صورت ی پیشینهارائه

به . استها در این بررسی بر مبنای همین رویکرد صورت گرفتهتحلیل داده. گردیدبندی استعاره توسط وی معرفی تقسیم

ای میان  سپس مقایسه. شد های موجود مشخص ی خشم در داده ها کاررفته در استعاره های مبدأ به همین منظور، ابتدا حوزه

ها با توجه به در ادامه، استعاره. گرفت شده توسط کوچش صورت ی مبدأ معرفی حوزه 11شده و  شخصهای مبدأم حوزه

سوی تمرکزشان، در سه گروه جای گرفتند؛ گروه اول بر واکنش احساسی، گروه دوم هم بر علت احساس و هم بر 

با توجه به . دهد می تأکید قرار گرفته متمرکز هستند و گروه سوم، علت بروز احساس  را مورد واکنش احساسی صورت

 :آمد دست های موجود، نتایج زیر به گرفته بر روی داده های صورت تحلیل

های این مطالعه سازی خشم در زبان فارسی بر اساس داده های مبدأ در مفهوم ترین حوزه ، رایج1بر اساس نمودار  -1

با  رفتار حیوانی وتغییر فیزیولوژیکی  ،گرما/ آتش  و پس از آنبا بیشترین میزان فراوانی ویرانی / خرابی : از این قرار است

 . دارند نسبت فراوانی برابر در جایگاه بعد قرار

شده توسط  حوزه متعارف مبدأ معرفی 11های مبدأ احساس در زبان فارسی با  دادن حوزه هنگام مطابقت -2

جای  نجاست/ آلودگی و یا   مخدر ی ماده ،ماوراءطبیعی موجودی مبدأیی مانند  کوچش، شاهد آن هستیم که حوزه

حوزه را  11گیرند، زیرا کوچش این  البته الزامی هم نیست که حتماً در این مجموعه قرار. مشخصی در این مجموعه ندارند

دلیل این امر . های مبدأ نامیده و منظور وی آن نبوده که حوزه دیگری خارج از این محدوده وجود ندارد ترین حوزه رایج

های مبدأ مختلف را  تأثیر باورهای فرهنگی در انتخاب حوزه. داد توان به باورهای فرهنگی جوامع مختلف نسبت را می

دادن  ی جالب انتخاب نوع حیوان برای نشان نکته. کرد مشاهده حیواناتی  هایی همچون حوزه توان در انتخاب حوزه می

 خرسو در فرهنگی دیگر  کبوترسازی حس عشق  هومحس مورد نظر است، برای مثال در یک فرهنگ برای مف

 . رود می کار به

ها   عبارتی در غالب استعاره گرفتند؛ به ها در گروه اول جای ها به سه گروه، غالب استعاره بندی استعاره در تقسیم -3

 .است واکنش احساسی حاصل از بروز حس خشم مورد توجه بوده

کند این است که ظاهراً توجهی به  می معرفی( 2112)یی که کوچش های مبدأ موضوع قابل توجه در مورد حوزه -4

در . است که کاربرد فراوانی در بیان بسیاری از احساسات در زبان فارسی دارد نشده مرگموارد انتزاعی مانند حوزه مبدأ 

ای کاملاً عینی برای  زهگونه نیست که همواره حو دارد، این های مبدأ نگاهی پیوستاری وجود سازی و انتخاب حوزه استعاره

ای که کمتر انتزاعی  بودن در این امر دخیل است؛ حوزه در واقع، درجات انتزاعی. رود  کار ای انتزاعی به سازی حوزه مفهوم

 . رود کار  تر به ای انتزاعی سازی حوزه تواند برای مفهوم است می
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